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The Law on Encouragement and Protection of Foreign Investment, enacted 
in 2002 (1381 SH), has taken significant steps to support its primary target, 
namely foreign investors, and provides substantial incentives to nationals of 
other countries. A fundamental principle that the legislator has largely adhered 
to is that social interests, national security, national sovereignty, and econom-
ic security must never be sacrificed for the sake of foreign investment. The 
legislator does not regard the attraction of foreign investment as an end in 
itself; rather, it is considered a means to achieve economic growth, enhance 
national security, uphold national sovereignty, and secure economic stability. 
Whenever foreign investment conflicts with any of these three components—
national security, national sovereignty, or economic security—the investment 
should be declined, as the ultimate goal of attracting foreign investment is to 
strengthen social interests, not to undermine them. Therefore, the three fac-
tors—national security, national sovereignty, and economic security—each 
representing a dimension of social welfare, should be regarded as deterrent 
factors against undesirable foreign investment.
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قانون تشويق و حمايت از ســرمايه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ گام های بلندی در 
حمايت از مسمای خود يعنی سرمايه گذار خارجی برداشته است و تسهيلات عمده ای 
را در اختيار تابعين کشــورهای ديگر قرارداده اســت. مسئله اساسی که قانون گذار تا 
حــدود زيادی به آن پايبند بوده، آن اســت که هيچ گاه مصالــح اجتماعی، امنيت ملی، 
حاکميــت ملی و امنيت اقتصادی را فدای ســرمايه گذاری خارجی ننمايد. قانون گذار 
جذب سرمايه گذاری خارجی را هدف ندانسته، بلکه اين مؤلفه وسيله ای است برای 
نيل به رشد و ارتقای اقتصادی و نهايتاً تقويت امنيت ملی و حاکميت ملی و دستيابی 
به امنيت اقتصادی. هرگاه ســرمايه گذاری خارجی در تقابل با ســه مؤلفة امنيت ملی، 
حاکميــت ملی و امنيت اقتصادی قرار گيرد، بايد از پذيرش ســرمايه گذاری خارجی 
صرف نظر کرد، به جهت آنکه هدف از جذب ســرمايه گذاری خارجی تقويت مصالح 
اجتماعی اســت نه مقابله با آن. بنابراين سه عامل امنيت ملی، حاکميت ملی و امنيت 
اقتصــادی را که هريک به نوعی نمودی از مصلحت اجتماعی اند، عوامل بازدارنده از 

سرمايه گذاری نامطلوب خارجی بايد دانست.  
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مقدمه
ســرمايه گذاری خارجی از آن روی که ســبب تزريق ســرمايه و به تبع، بهبود بازار کســب و کار و 
انتقال فناوری و رونق توليد می شــود، يکی از عوامل رشــد اقتصادی به حساب می آيد؛ بنابراين 
کشــورهای در حال توســعه تلاش می کنند زمينه را برای جذب ســرمايه فراهم ســازند. يکی از 
ابزارهای جذب ســرمايه، قانون گذاری اســت. در کشور ما قانون گذار نخستين بار در سال ۱۳۳۴ 
دســت به تصويب قانونی زد که به طور خاص از ســرمايه گذاری خارجــی حمايت می کرد. اين 
قانون متشــکل از ۷ ماده بود و در زمان خود آثار مثبتی در جذب ســرمايه گذاری خارجی به جای 
گذاشــت. اما  گذشــت زمان و روشن تر شدن اهميت جذب ســرمايه گذاری خارجی و اجمال و 
اختصار وکهنگی قانون سال ۱۳۳۴ سبب شد قانون گذار ضرورت وضع قانونی جديد را احساس 
نمايد، بدين ترتيب در ســال ۱۳۸۱ قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاری خارجی به تصويب 
رسيد. اين قانون گام های بلندی را در راه جذب سرماية خارجی برداشته است تا جايی که بعض 
از منتقــدان (اميــر احمدی،۱۳۷۹: ۱۵۶) قائل انــد اين قانون و قوانين مربوط به ســرمايه گذاری، 
مشــوق های جالب توجهی به ســرمايه گذاران خارجی پيشــکش نموده و درعين حال از مصالح 
عمومی و حفظ حاکميت ملی و امنيت ملی غافل نشده است. مسئله ای که بعضی از علاقه مندان به 
جذب سرمايه گذاری خارجی آن را ناديده می گيرند، جمع بين دو مصلحت، يعنی مصالح عمومی 
و ملی و جذب ســرمايه گذاری خارجی، اســت. بعضی می پندارند با صرف جذب سرمايه گذاری 
خارجــی نظام اقتصادی ســامان می يابد؛ درحالی که گاهی ســرمايه گذاری خارجی می تواند نظام 

اقتصادی را نابود گرداند. 
جذب سرمايه گذاری خارجی بدون در نظر گرفتن ضوابط امنيتی و مصالح ملی می تواند سبب 
از بين رفتن شــيرازة جامعه و بروز ناامنی و حاکميت اســتبداد و طاغوت بر کشــور گردد. ناديده 
گرفتن ضرورت جريان رقابت بين ســرمايه گذار خارجی و توليدکنندگان داخلی می تواند موجب 
بروز بازار انحصاری و وابستگی و پيامدهای نامطلوب آن گردد، بنابراين همواره بايد اين نکته را 
در نظر داشــت که هدف از سرمايه گذاری خارجی رونق توليد، اشتغال و رشد و توسعة اقتصادی 
اســت و هرگاه ســرمايه گذاری خارجی اين پيامدها را به دنبال نداشته باشد، نبايد به دنبال جذب 
آن بود؛ امری که قانون گذار در بند ب ماده ۲ به آن اشاره می نمايد. البته اين قانون مانند هر قانون 
بشری ديگر دچار نقاط ضعفی است که برخی از اين نقاط به انضمام نقاط قوت در ادامه خواهد 
آمد. در اين مقاله به بررسی مؤلفه های بازدارنده ای که بايد در سرمايه گذاری خارجی مورد توجه 
قرار گيرد با نگاهی به قانون تشــويق و حمايت از سرمايه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ پرداخته 

شده است.
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1. امنیت ملی 
يکی از مهم ترين مســائل در حقوق ســرمايه گذاری تلاش در ايجاد توازن بين حفظ منافع عمومی 
و امنيت ملی از يک طرف و تشــويق و حمايت از ســرمايه گذاری از طرف ديگر اســت. «ازاين رو 
کشــورهای ســرمايه پذير همواره در تلاش اند تا ميان دو مصلحت رشد و توسعه اقتصادی و حفظ 
امنيت ملی تعادل ايجاد کنند؛ يعنی ازسويی ضمن فراهم آوردن زمينه حضور سرمايه گذاران خارجی 
يا حذف موانع احتمالی بر سر راه سرمايه گذاری خارجی به توسعه اقتصادی دست يابند و ازسوی 
ديگر نگران آن اند که سرمايه گذاری خارجی مصالح عمومی و منافع ملی و به ويژه امنيت ملی را به 

خطر اندازند» (پور اسماعيلی و شيروی،۱۳۹۲: ۳۴).
امنيــت يکــی از مهم ترين مواهب و ارزنده تريــن دارايی های يک جامعه اســت. بدون امنيت 
ثروت های مادی موجود در جامعه بی ارزش خواهد بود. يکی از عواملی که ممکن اســت با ورود 

خود، ناامنی و بی ثباتی را به جامعه تزريق نمايد عنصر خارجی و بيگانه است.

1-1. اَشکال اختلال در امنیت ملی
فعاليت عليه امنيت يک کشــور می تواند اشــکال مختلفی داشته باشد؛ گاهی سرمايه گذار خارجی به 
قصد ضربه زدن به امنيت يک کشــور در پوشش ســرمايه گذار، وارد کشور سرمايه پذير می گردد و با 
اين شــيوه به جمع آوری اطلاعات اســتراتژيک کشور ســرمايه پذير اعم از اطلاعات نظامی سياسی 
و اقتصــادی می پــردازد و اين اطلاعات را در اختيار کشــورهايی قرار می دهد که قصد حمله نظامی 
يا ايجاد اخلال در نظام سياســی يا اقتصادی کشــور دارند. ممکن است سرمايه گذار خارجی در اين 
پوشش برای سازمان دهی نيروهای مخالف نظام سياسی کشور سرمايه پذير، وارد آن کشور گردد و از 
اين طريق به امنيت کشور لطمه زند. ممکن است سرمايه گذار خارجی دين و فرهنگ اصيل مردم را 
آماج قرار دهد و با ترويج و اشاعه فرهنگ موردنظر خود و ابتذال و بی بندوباری، ترويج فرق ضاله 
و انحرافی، ايجاد شــبهه نسبت به مذهب مردم و ترويج فرهنگ اسراف و مصرف گرايی، امنيت ملی 
را تضعيف نمايد. انحراف فرهنگی را نبايد کوچک پنداشت، بلکه از بعضی جهات انحراف فرهنگی 
بزرگ تر از اخلال در امنيت سياســی کشور است؛ چراکه با انحراف فرهنگی، نيروها و استعدادهای 
جامعه آن قدر سســت و آســيب پذير می گردند که بدون حمله نظامی، آن کشــور به تســخير بيگانه 
درمی آيــد. زمانی که نيروهای جوان جامعه باورهای دينی خود را از دســت دهند و به انســان هايی 
عياش و بی بندوبار تبديل شوند، ديگر عزم و اراده ای برای آنان در مقابله با بيگانه باقی نمی ماند. در 
اين هنگام آنان به اســتقبال بيگانه می روند و با روی گشــاده و آغوشی باز او را می پذيرند. نمونه اين 
مورد، مسلمانان اندلس اند که به اراده استعمار، سرزمين آنان مالامال فساد اخلاقی شد و بدين ترتيب 
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آيين اسلام از آن سرزمين رخت بربست (مطهری، ۱۳۸۰: ۳۱۷). سرمايه گذاری خارجی ممکن است 
سبب اخلال در امنيت اقتصادی کشور سرمايه پذير شود؛ اين امر به طرق مختلفی امکان پذير است؛ 

ازجمله احاطه بر بازار، ايجاد انحصار، احاطه بر منابع طبيعی کشور سرمايه پذير و... .

1-2. اهمیت امنیت ملی در کشورهای دیگر
نگرانی نســبت به ايجاد ناامنی از طرف ســرمايه گذار امری نيست که منحصر در کشورهای درحال 
توسعه باشد؛ حتی کشورهای توسعه يافته نيز در موارد متعددی قوانينی برای حفظ امنيت ملی خود 
در برابر ســرمايه گذاری خارجی تصويب کرده اند. در اواخر دهه ۱۹۸۰، نگرانی های جدی درمورد 
ســطح روبه رشــد ســرمايه گذاری ژاپن در ايالات متحده به وجود آمد. نگرانی های ناشی از انتقال 
مالکيت و کنترل از شرکت های آمريکايی (به عنوان مثال Fairchild) به شرکت های ژاپنی (به عنوان 
مثال فوجيتسو) به طور گسترده به عنوان تهديدی برای رقابت آمريکا با کشورهای سرمايه گذار مورد 
توجه قرار گرفت. اين سلســله رويدادها زمينه ای بود که کنگره، اصلاحات اگزون- فلورو در قانون 
توليد دفاعی در سال ۱۹۵۰ را به عنوان بخشی از قانون تجارت آميناس در سال ۱۹۸۸ تصويب کرد. 
اگزون فلوريو به رئيس جمهور اين اختيار را داد كه مانع از ادغام و تصاحب شــركت هاي خارجي 
آمريكا توســط شركت هاي خارجي شــود. هنگامي كه چنين تصاحب هايي تهديدكننده امنيت ملي 
.(Larson, 2006: 4) باشد و جايي كه اين تهديد از طريق قوانين و مقررات ديگر قابل مقابله نباشد

1-3. امنیت ملی در قانون تشویق
يکــی از نقاط قوت اين قانون پرداختن به مقوله امنيت و علی الخصوص امنيت ملی اســت. در بند 
(ب) ماده ۲ پذيرش ســرمايه گذاری خارجی را منوط به آن می داند که موجب تهديد امنيت ملی و 

منافع عمومی نگردد. البته اين قانون در اين زمينه از چند جهت دچار ضعف است.
اولًا: تعريــف دقيقی از امنيت ملی در قوانين و مقررات مربوط به ســرمايه گذاری وجود ندارد 
يا دســت کم ضوابط روشــن و شفافی ارائه نشــده اســت که در چه بخش ها و محدوده هايی ورود 
سرمايه گذاری خارجی موجب تهديد امنيت ملی خواهد بود (همو:۴۶و۴۷). اين امر سبب می شود 
اعضای هيئت ســرمايه گذاری خارجی به طور سليقه ای و بی ضابطه اين ماده را اعمال نمايند. گاهی 
آن قــدر ســخت گيری کرده و تنگ نظرانه به اين امر نظر افکنند کــه موجب از بين رفتن فرصت های 
جذب ســرمايه گذاری خارجی گردند و گاهی آن قدر خوش بينانه به اين مقوله بنگرند که موجب به 

خطر افتادن امنيت ملی و منافع عمومی شوند.
ثانیاً: اعضای هيئت ســرمايه گذاری خارجی عبارت اند از: معاون وزير امور اقتصادی و دارايی 
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که به عنوان رئيس کل ســازمان فعاليــت می کند، معاون وزير امور خارجی، معاون رئيس ســازمان 
مديريــت و برنامه ريزی کشــور و معاون رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اســلامی ايران. اهميت 
بالای بحث امنيت ملی و منافع عمومی اقتضا می کند يک يا چند تن از مسئولين دستگاه های امنيتی 
کشور از جمله وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و شورای عالی امنيت ملی در اين هيئت حضور دائم  
داشــته باشند؛ چراکه يکی از مهم ترين مســائلی که هيئت مزبور درمورد آن تصميم گيری می نمايد، 
بحث امنيت ملی اســت و هيچ يک از اعضای مذکور ورودی در مســائل امنيت ملی ندارند. اين امر 
ســبب غفلت از اين رکن مهم می گردد؛ ضمن آنکه عدم تخصص اشــخاص مذکور در مقوله امنيت 
ملــی به نبود ضابطه دقيق در اين قانون پيرامــون امنيت ملی دامن می زند؛ بنابراين با توجه به اينکه 
هيئت مزبور تنها نهادی است که به اين امر رسيدگی می کند، حضور يک يا دو تن از مقامات امنيتی 

کشور به عنوان عضو دائم اين هيئت اجتناب ناپذير است. 
ثالثــاً: اين قانون از معدود قوانينی اســت که باوجود تعيين هيئت رســيدگی به درخواســت ها 
مرجعی برای تجديدنظر تعيين نشــده اســت (قلی زاده،۱۳۸۲: ۱۷۲). اين امر سبب می گردد هيئت 
مذکور از اختيار بســيار گسترده ای در رد يا قبول درخواست سرمايه گذاری برخوردار باشند، ضمن 
آنکه قانون گذار حتی ذکر دليل رد درخواست سرمايه گذاری را ضروری ندانسته است، مبسوط اليد 
بودن هيئت ســرمايه گذاری به اين شــکل، زمينه های اعمال تصميمات سليقه ای و فساد احتمالی را 
افزايش می دهد؛ چراکه تنها مرجع رسيدگی به درخواست های سرمايه گذاری همين مرجع است و 
نظارتــی بر اين مرجع وجود ندارد و حتی می توانــد زمينه را برای تصميماتی که به تضعيف امنيت 

ملی منجر شود، فراهم می سازد.

2. حاکمیت ملی
يکی ديگر از مؤلفه های بازدارنده در حقوق سرمايه گذاری خارجی حاکميت ملی است؛ گاه اقتضای 
حاکميت ملی و مصالح عمومی آن اســت که از ادامه فعاليت های سرمايه گذاری در بعضی بخش ها 

جلوگيری شود و اموال خارجيان در آن بخش ملی يا سلب مالکيت گردد.
ازآنجاکه ســرمايه گذار خارجی متمايل اســت دعــوای بين او و دولت ســرمايه پذير به جهت 
بی اعتمادی به محاکم داخلی در دادگاه ها و نهادهای داوری بين المللی حل وفصل شــود و ارجاع به 
محاکم داخلی موجب بی ميلی بعضی سرمايه گذاران خارجی می گردد و از طرف ديگر پذيرش مطلق 
صلاحيت محاکم و نهادهای داوری بين المللی به نقض حاکميت ملی منجر می شــود، حل اختلاف 
بين کشور سرمايه پذير و سرمايه گذار مسئلة ديگری است که در آن قانون گذار بايد بين حاکميت ملی 

و مصالح عمومی و جذب حداکثری سرمايه گذاری خارجی يکی را انتخاب نمايد.
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2-1. سلب مالکیت از اموال خارجیان
يکی از عواملی که سرمايه سرمايه گذاران را تهديد می کند، خطر سلب مالکيت است. سلب مالکيت 
در موارد متعدد سبب خودداری سرمايه گذاران جديد از ورود به کشور و خروج سرمايه های موجود 
می گردد، اما گاهی مصالح عمومی اقتضا می کند که اموال خارجيان در بخش های خاصی ملی اعلام 
شــود يا از آنها ســلب مالکيت گردد؛ بنابراين دولت ناچار اســت بين دو مصلحت جذب ســرمايه 

خارجی و اعمال حاکميت ملی بر منافع عمومی يکی را انتخاب کند.

2-1-1. مفهوم سلب مالکیت و ملی کردن
 expropriation در زبان فارســی معمولاً اصطلاح ضبط اموال(و گاهی سلب مالکيت) معادل واژه»
و ملــی کردن در برابر عبارت nationalization  و مصادره معادل confiscation به کار رفته اســت. 
ولی نه در زبان های اروپايی و نه در زبان فارسی اين اصطلاحات استاندارد نيست و معنای واحدی 
را افاده نمی کند. بااين همه غالباً ديده می شــود اصطلاح ضبط اموال۱ به عنوان اصطلاح عام در اين 
رشــته به کار می رود» (پيران،۱۳۷۳: ۳۸۹). بنابراين واژه ســلب مالکيت را بايد شــامل واژه ملی 
کردن و مصادره دانســت؛ ضمن اينکه گاهی واژه سلب مالکيت به عنوان قسيم ملی کردن و مصادره 
به کار می رود که در اين موارد اين واژه در معنای اخص خود به کار رفته اســت. تعريف مؤسســه 
حقوق بين الملل در ســال ۱۹۵۲: «ملی کردن عبارت اســت از انتقال اموال و حقوق گروه خاصی 
از بخــش خصوصی به دولت در جهت منافع عمومی به منظور اســتفاده و کنتــرل بر آن يا به منظور 
مصــرف جديدی که دولت برای آن در نظر می گيرد ازطريــق تصميمات پارلمانی و قانون گذاری» 
(ميرعباســی،۱۳۷۱: ۱۵۲). قانون گذار در ماده ۹ قانون تشــويق و حمايت از ســرمايه گذاری، سلب 
مالکيت را در کنار ملی شــدن قرار داده است؛ بنابراين به نظر می رسد معنای اخص سلب مالکيت، 
که قســيم ملی کردن اســت، مورد نظر قانون گذار بوده اســت. در مقايسه ملی کردن و سلب مالکيت 
می تــوان گفــت: «ملی کردن و ســلب مالکيت هر دو درواقــع انتقال مالکيت امــوال خصوصی به 
مالکيت اشخاص عمومی است، اما وجوه افتراق چشمگيری بين اين دو می توان يافت. ملی کردن 
همچون ســلب مالکيت هميشــه ناشــی از يک عمل حقوقی هيئت حاکم اســت، اما عمل حقوقی 
ملی کردن عالی ترين تجلی حاکميت ملی اســت؛ درحالی که عمل حقوقی ســلب مالکيت ناشــی از 
حاکميت اداری است؛ لذا ملی کردن يا به وسيله قوه مجريه و يا به وسيله قوه مقننه عملی می گردد؛ 
درصورتی که سلب مالکيت از ابتکارات سازمان های اداری با همياری قوه قضائيه است. ملی کردن 
انتقــال مالکيــت از بخش خصوصی به جامعه به منظور تأمين اهداف اساســی جامعه اســت؛ حال 

1 .expropriation
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آنکه ســلب مالکيت از چنين حد اعلای اهميت برخوردار نيســت و بيشتر به منظور تأمين نيازهای 
منطقه ای و بخش های دولتی اســت؛ بالنتيجه تفاوت هايی هم از حيث علت هم از حيث موضوع و 

هم از حيث هدف بين اين دو وجود دارد» (ميرعباسی،۱۳۷۱: ۱۵۱-۱۵۰). 

2-1-2. ادله اعتبار سلب مالکیت
ســلب مالکيت از اموال خصوصی توســط دولت، درصورتی که منطبق با شــرايط باشد، در حقوق 

بين الملل امری مشروع تلقی می گردد. ادله مشروعيت سلب مالکيت عبارت اند از:
۱. اصل حاکميت سرزمينی: هر دولتی صلاحيت دارد که برمبنای حق حاکميت خود مبادرت به 

ملی کردن هرگونه سرمايه ای در قلمرو خود بنمايد (امام،۱۳۷۳: ۳۴۹). 
۲. اصل حق تعيين آزادانه سرنوشت برای ملت ها: حق آزادانه تعيين سرنوشت در واقع دارای 
دو جنبه است: «حق آزادی تعيين سرنوشت داخلی، حق آزادی تعيين سرنوشت بين المللی. 
در اينجا مراد حق آزادی تعيين سرنوشت داخلی است؛ همان طوری که هر کشور حق دارد 
اســاس و تشــکيلات سياسی خود را تعيين نمايد و براســاس موازين بين المللی احدی را 
حق دخالت در آن نيســت، حق دارد که سياســت اقتصادی و اجتماعــی خود را نيز تعيين 
کند» (ميرعباســی،۱۳۷۱: ۱۵۴). نمود بارز تعيين سرنوشت در عرصه اقتصادی و اجتماعی 
ملــی کردن اموالی اســت که مصلحت جامعه ايجاب می کند کــه آن اموال ملک خصوصی 

شخصی نباشد.
۳. «قطعنامه ای که در سال ۱۹۶۲ در مجمع عمومی تحت عنوان بيانيه راجع به حاکميت دائمی 
بر منابع طبيعی به تصويب رســيد و قطعنامه ای ديگر در ســال ۱۹۷۴ به تصويب رســيد که 
به منشــور حقوق و تکاليف دولت ها معروف اســت (که البته قطعنامه جنجال برانگيزی بود 
و اکثر کشــورهای غربی از جمله آمريکا و انگلســتان به آن رأی ممتنــع دادند). در اين دو 
قطعنامه در واقع حق دولت ها در ضبط و مصادره اموال بيگانگان مورد شناســايی و تأکيد 

قرار گرفت» (قاسمی،۱۳۸۱: ۶۰).
۴. رويه دولت ها نيز مؤيد اين مطلب است؛ برای مثال در مکاتبات معروفی که بين وزرای امور 
خارجــه مکزيک و آمريکا درخصوص مصادره منافع نفتی آمريکا در ســال ۱۹۳۸ صورت 
گرفتــه، دولت مکزيک به عنوان مصادرهکننده بر وجود اين حق تأکيد کرده و دولت آمريکا 

نيز آن را به رسميت شناخته است.
۵. توافقی کلی در بين نويسندگان و مؤلفان راجع به اين مطلب موجود است که يک دولت دارای 

حق ملی کردن اموال خارجی است (امام ،۱۳۷۳: ۳۴۹).



127 مؤلفه‌های بازدارنده در سرمایه‌گذاری خارجی…/ نیازی و منصوری	

قانــون تشــويق و حمايت از ســرمايه گذاری نيز در مــاده ۹ بر حق ايران در ملــی کردن اموال 
بيگانگان و سلب مالکيت که از مظاهر اعمال حاکميت سرزمينی است تأکيد نموده است.

2-1-3. شرایط اعمال حق سلب مالکیت
ملی کردن و ســلب مالکيت از اموال خصوصی نمی تواند بی ضابطه صورت گيرد، بلکه مشــروعيت 

اين اعمال مستلزم تحقق شرايطی است. اين شرايط عبارت اند از:
1. سلب مالکیت در جهت منافع عمومی و اهداف عامه باشد.

اساساً حق اعمال حاکميت سرزمينی ريشه در اداره منافع عمومی و مصالح عامه دارد بنابراين، 
ايــن حق صرفاً در محدوده منافع عمومی و مصالح ملی واجد مشــروعيت اســت؛ زمانی که قوای 
حاکميتی بدون توجه به منافع عمومی و صرفاً جهت منافع حزبی خاص يا شخصی خاص به سلب 
مالکيت اموال عمومی بپردازد، از حق حاکميتی خود خارج شــده اند و اعمال آنها در جهت ســلب 

مالکيت فاقد مشروعيت خواهد بود.
بعضی از حقوق دانان اين شرط را لازم نمی دانند و برخی ديگر به آن معتقدند و بعضی تشخيص 
آن را به عهده دولت می دانند. مثلاً دادگاه اروپايی حقوق بشــر در پرونده معروف جيمز اين حق را 
مورد شناسايی قرار می دهد و بيان می دارد اعمال اين حق بايد در جهت منافع عمومی باشد. سپس 
نظــر خود را با اين جمله که تشــخيص دهنــده اين امر دولت مصادره کننده اســت، تعديل می کند. 
کشــورهای درحال توســعه معمولاً اين شرط را لازم نمی دانند (قاســمی،۱۳۸۱: ۶۲ و۶۳). قطعنامه 
۱۸۰۳ مجمــع عمومی ســازمان ملل نيــز بر اين امر تأکيد دارد «ملی کــردن، مصادره يا ضبط اموال 
بايد بر مبانی منافع يا امنيت عمومی يا علايق ملی استوار گردد که حاکم بر علايق صرفاً شخصی يا 

خصوصی شناخته شده اند».
ماده ۹ قانون تشــويق و حمايت از ســرمايه گذاری خارجی نيز بر اين امر تصريح نموده اســت 
و ســلب مالکيت و ملی شــدن را زمانی امکان پذير می داند که بر مدار منافع عمومی باشــد؛ ضمن 
اينکه مبانی اسلامی ما نيز ناظر به اين امر است که حاکم هيچ گاه نمی تواند براساس منافع شخصی 
يــا گروهــی خاص عمل کند، بلکه همواره بايد منافع و مصالح عامه را مد نظر داشــته باشــد (امام 

خمينی،۱۴۲۱: ۶۱۹).
2. سلب مالکیت باید بدون تبعیض باشد: به طور کلی دو نوع تبعيض قابل تصور است؛ تبعيض 
بيــن اتبــاع داخلی و اتباع خارجی و تبعيض ميان اتباع خارجی. درمورد تبعيض بين اتباع داخلی و 
خارجــی نظرات مختلفی وجود دارد؛ بعضی اين نوع از تبعيض را نيز ممنوع می شــمارند و برخی 
ديگر آن را مجاز می دانند (قاسمی،۱۳۸۱: ۶۴ و۶۵). بعضی از نويسندگان با توجه به ماده ۹۶۱ ق.م 
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و ماده ۳ قانون مربوط به جلب ســرمايه ۱۳۳۴ معتقدند بايد بين اتباع ايرانی و خارجی رفتار برابر 
صورت گيرد و برقراری قانون تبعيض آميز بين اتباع ايرانی و خارجی روا نيست (امام،۱۳۷۳: ۳۵۸). 
اما به نظر می رســد اصولاً قانون متفاوت درمورد اتباع داخلی و خارجی نبايد تبعيض تلقی شــود؛ 
به علــت آنکه تبعيض زمانــی محقق می گردد که دو نفر با وجود جايگاه يکســان از حقوق متفاوتی 
برخوردار گردند. اتباع داخلی و خارجی جايگاه يکســانی ندارند؛ اتباع داخلی تکاليفی نســبت به 
دولت متبوع خود دارند و در مقابل از حقوقی برخوردارند؛ مثلاً افراد ذکور اتباع داخلی لازم است 
دو سال از عمر خود را صرف خدمت به کشور خود نمايند و در صورت ضرورت اين زمان تاسی 
سال قابل تمديد است؛ درحالی که اتباع خارجی چنين تکليفی را به عهده ندارند. اتباع داخلی برای 
اقامت در کشــور خود نيازی به مجوز ندارند؛ درحالی که اتبــاع خارجی بدون مجوز نمی توانند در 
کشور ساکن شوند. اتباع داخلی برخلاف اتباع خارجی می توانند هر مقدار مال غيرمنقول را تملک 
کنند. بنابراين هريک از اتباع داخلی و خارجی از جايگاه متفاوتی برخوردارند و همين امر ســبب 
می شود حقوق و تکاليف متفاوتی داشته باشند. ضمن آنکه مبنای سلب مالکيت، حاکميت بر منابع 
ســرزمينی و تحقق منافع و مصالح عامه اســت. گاهی منافع عامه ايجاب می کند فقط اتباع خارجه 
مشــمول ســلب مالکيت گردند و قدرت خارجی نمی تواند اين حق را از دولت سلب نمايد. قانون 
تشــويق و حمايت نيز اولاً در ماده ۸ مقرر می دارد: ســرمايه گذاری های خارجی مشمول اين قانون 
از كليه حقوق، حمايت ها و تســهيلاتی كه برای ســرمايه گذاری های داخلی موجود اســت، به طور 
يكســان برخوردارند. مفهوم عدم ســلب مالکيت يک حق خاص يا حمايت خاص از سرمايه گذار 
داخلی تلقی نمی گردد؛ بلکه يک حکم قانونی اســت که با تصويب قوه مقننه می تواند صرفاً شــامل 
اتباع خارجه گردد. بنابراين ســلب مالکيت می تواند صرفاً درمورد اتباع خارجی صورت گيرد. ثانياً 

در ماده ۹ صرفاً تبعيض بين اتباع خارجه منع شده است.
اما درمورد تبعيض ميان اتباع خارجه نيز منع تبعيض در ســلب مالکيت در قطعنامه های ســال 
۱۹۶۲ و ۱۹۷۴ مقرر نشــده اســت، بلکه رويه برخی دولت ها و بعضی آرای داوری از جمله رويه 
داوری ايران و آمريکا در پرونده نفتی آموکو مصادره تبعيض آميز و نامشــروع شــناخته شــده است 
(قاســمی،۱۳۸۱: ۶۵). قانون حمايت باوجود نبود توافق جهانی بر عدم مشــروعيت سلب مالکيت 
تبعيض آميز، تبعيض در ســلب مالکيت را نامشــروع دانسته و بدين وسيله گام ديگری در ترغيب و 

تشويق سرمايه گذاری خارجی برداشته است.
3. ســلب مالکیت به موجب قانون باشــد: اين شرط ســبب می گردد قوه مجريه نتواند به طور 
ســليقه ای و تبعيض آميز به ســلب مالکيت اتباع خارجی اقدام نمايد، بلکه ســلب مالکيت نيازمند 
تصويــب قانــون در قوه مقننه اســت. قانون تشــويق و حمايــت علی رغم آنکه چنين شــرطی در 
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قطعنامه های مربوط به ســلب مالکيت مطرح نشده است و مقررات بين المللی خاصی در اين زمينه 
وجود ندارد، اين شــرط را در زمره شروط لازم برای سلب ملکيت از اموال خارجيان مطرح نموده 

است. اين امر مؤيدی بر ضابطه مند بودن سلب مالکيت در ايران است.
4. پرداخت غرامت: يکی از مهم ترين شــروط مشــروعيت ســلب مالکيــت پرداخت غرامت 
اســت. اين شــرط در قطعنامه های ســال ۱۹۶۲و۱۹۷۴ مورد تأکيد قرار گرفته است. البته بعضی از 
حقوق دانان عدم پرداخت خســارت را موجب عدم مشــروعيت نمی دانند (قاســمی،۱۳۸۱: ۶۸). 

روش های محاسبه خسارت به چند طريق است که در ادامه بيان شده است:
1. جریان نقدی تنزیل‌شده یا عدم‌النفع: در اين روش تمام سود خالص محتمل آينده محاسبه 
می گردد، ســپس هزينه بهره برداری و نگهداری از آن کسر می شود. به جای آنکه ارزش دارايی های 
موجود مؤسســه را مبنای محاســبه قرار دهند، دســت به پيش بينی عملکرد آينــده و تخمين ميزان 
عوايدی می زنند که احتمالاً طی چندين سال بعد از تاريخ سلب مالکيت به دست می آيد (عليدوستی 

شهرکی، ۱۳۸۸: ۸۰).
2. ارزش خالص دفتری: در اين روش ارزش کل دارايی های موجود محاســبه می گردد، بدون 

آنکه منافع محتمل آينده به ميزان خسارت افزوده شود (عليدوستی شهرکی، ۱۳۸۸: ۸۱). 
3. نظریه غرامت فوری،کافی و مؤثر: اين نظريه تنها ناظر بر ميزان پرداخت خســارت نيست، 
بلکه زمان و کيفيت آن را نيز مشخص می کند. براساس اين نظريه، اولاً پرداخت خسارت بايد فوری 
باشد و در اسرع وقت صورت گيرد؛ ثانياً خسارت بايد کافی باشد، ميزان خسارت بستگی به نحوه 
تعيين خسارت است؛ ثالثاً پرداخت خسارت بايد مؤثر باشد؛ به اين معنا که وجه پرداختی بايد قابل 

تسعير باشد، مانند دلار و يورو.
پرداخت غرامت فوری،کافی و مؤثر به فورمول «هال» معروف اســت و برای نخســتين بار در 
۲۲ اوت ۱۹۳۸ طی يادداشــت وزير امور خارجه آمريکا به دولت مکزيک مطرح شــد. حقوق دانان 
اروپايی، شارل دوويشر، سرهرش لاوتر پاوخت و شارل روسو، به عنوان مخالفان اين نظر معتقدند 
که رويه عملی دولت ها بر خلاف اين بوده است و مؤسسه حقوق بين الملل در قطعنامه ۱۹۵۰ خود 
همين امر را تکرار کرده اســت. جالب آنکه نه تنها کشــورهای جهان سوم، بلکه دادگاه عالی ايالات 
متحده و مؤسسه حقوق آمريکا هم بر اين عقيده اند که در اوضاع و احوال خاص از قبيل اصلاحات 
ارضی، پرداخت غرامت به ميزان کمتر از ارزش واقعی مال يا قيمت عادله بازار قابل قبول است. به 
گفته پروفسور براونلی، جبران خسارت طبق فرمول هال هرگونه برنامه عمده اصلاحات اقتصادی و 
اجتماعی را غيرممکن می کند؛ زيرا کشورهای معدودی می توانند معادل ارزش سرمايه ای نظام های 
اقتصادی خود را به سرعت توليد نمايند. دولت مکزيک در پاسخ يادداشت هال اعلام کرد: پيشرفت 
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آينده يک ملت را نمی توان با ناممکن بودن پرداخت غرامت فوری بابت اموال تعداد اندکی بيگانه، 
که هدفی جز نفع شخصی ندارند، متوقف کرد (عابد خراسانی، ۱۳۷۹: ۱۱۳و۱۱۴).

4. پرداخت غرامت یکجا: طی چهل ســال گذشــته پرداخت غرامت به صورت يکجا بســيار 
متداول بوده اســت. طبق اين روش، کشــور ســلب کننده مالکيت موافقت می کند مبلغی به صورت 
يکجا بابت کليه دعاوی موجود به اتباع کشــور مدعی پرداخت نمايد. ســپس کشور مدعی از طريق 
کميســيون دعاوی ملی مبلغ دريافتی را ميان اتباع خود تقســيم می کند. در اين روش فقط جزئی از 
کل ارزش مال پرداخت می شود (عابد خراسانی، ۱۳۷۹: ۱۱۴و۱۱۵). نحوه تعيين خسارت در قانون 
تشويق و حمايت از سرمايه گذاری خارجی در ماده ۹ قانون آمده و زمان پرداخت، روش پرداخت 
فــوری را انتخاب کرده اســت و مقرر می دارد غرامت «بلافاصله قبل از ســلب مالکيت» پرداخت 
می شــود. باوجود آنکه انتخاب اين روش در جذب سرمايه گذار مؤثر است و او اطمينان می يابد که 
به محض ســلب مالکيت از مال او خســارت وی پرداخت می گردد، اين امر در عمل به سختی قابل 
اجرا خواهد بود؛ چراکه سلب مالکيت صرفاً شامل يکی دو مال جزئی نيست، بلکه با تصويب يک 
قانون، مقادير زيادی از اموال خارجی از آنها ســلب می گردد که بودجه کشــور بايد يارای پرداخت 
خســارت را به طور يکجا و فوری داشــته باشــد. درصورت عدم پيش بينی بودجه، دولت يا ناچار 
می شــود قانون را اجرا نکند و از زير بار تعهد شــانه خالی کند يا آنکه با اجرای تعهد، اقتصاد کشور 
را با بحرانی مواجه ســازد. بنابراين به نظر می رســد، قانون گذار نبايد مصالح اقتصادی، اجتماعی و 

سياسی کشور را فدای جذب احتمالی سرمايه گذار خارجی نمايد.
اما درمورد نحوه محاســبه ميزان خســارت، قانون گذار مقرر داشــته است: «در مقابل پرداخت 
مناســب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن ســرمايه گذاری». با توجه بــه اينکه مأخذ ارزش واقعی 
ملاک قرار گرفته است، می توان با اطمينان گفت نظريه غيرعادلانه جريان نقدی تنزيل شده يا تعيين 
خســارات احتمالــی و عدم النفع مورد نظر نيســت، اما واژه «پرداخت مناســب» را می توان به دو 
صورت تفســير کرد: ۱. پرداخت کل ارزش واقعی مالی که مورد ســلب مالکيت واقع شده است يا 
قيمــت عادله روز که با توجه به لزوم پرداخت فوری، هزينه هنگفتی را برعهده دولت قرار می دهد. 
۲. پرداخت بخشی از ارزش واقعی اموال سلب مالکيت شده که با توجه به وضعيت اقتصادی کشور 
ســلب مالکيت کننده و عدم امکان پرداخت ارزش واقعی اموال سلب مالکيت شده، می توان به اين 
شــيوه نيز پرداخت مناســب اطلاق کرد که مناسب حال طرفين اســت و همان طور که گفته شد، در 
غالب مواردی که ســلب مالکيت صورت گرفته، عملاً پرداخت خســارت به اين شــيوه انجام شده 

است.
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2-2. حل‌وفصل اختلافات
يکی از دغدغه های اصلی سرمايه گذاران خارجی که در جلب نظر او به سرمايه گذاری در کشورهای 
ســرمايه پذير بســيار اساسی اســت، نحوه و مرجع حل وفصل اختلافاتی اســت که ممکن است در 
آينده بين او و دولت ســرمايه پذير يا اتباع کشــور ســرمايه پذير عارض شــود. غالباً سرمايه گذاران 
از پذيرش محاکم داخلی کشــور ســرمايه پذير به عنوان مرجع حل وفصــل اختلاف رويگردان اند و 
تمايل دارند اختلافاتشــان به دست نهادهای داوری بی طرف حل شود، «جهل و نگرانی بازرگانان 
نســبت بــه اعمال قوانين ملــی در امر تجارت بين الملــل، وجود قوانين و مقــررات کند، پيچيده و 
دســت وپاگير آيين دادرسی مدنی در هر کشوری، نبود دادگاه های تجاری تخصصی به همراه وجود 
دادرســان معدود، مطلع و مجرب در زمينه های مختلف تجارت بين الملل، موجب شده تا بازرگانان 
و ســرمايه گذاران خارجــی از قبول حاکميت ملی بر قراردادهــا و روابط تجاری و ارجاع اختلاف 
احتمالی يا موجود به دادگاه محلی امتناع ورزند و اين امتناع و اکراه بعضاً باعث نوعی وحشــت و 

فرار نيز شده است» (اخلاقی،۱۳۷۹: ۱۳).
از طرف ديگر، کشــور ســرمايه پذير نمی خواهد ســرمايه گذار خارجی به بهانه احقاق حقی که 
در قبال وارد کردن ســرمايه به کشــور برای خود قائل است، منافع ملی را ناديده گرفته و در جريان 
يک رســيدگی مشــکوک و غيرقابل اعتماد، ســرمايه گذار خارجی دارايی های ملی را به يغما ببرد 
(عليدوســتی،۱۳۸۸: ۵۳). حاکميــت ملی و حفظ منافع ملی، ســرمايه هايی اند کــه نمی توان آنها را 
با جذب ســرمايه های خارجی معاوضه نمود؛ اگرچه ورود ســرمايه های خارجی می تواند موجب 
تقويــت منافع ملی گــردد. بنابراين قانون گذار با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساســی راه حل ميانه ای 
را برگزيــده اســت و از يک طرف در حل وفصل اختلافات ســرمايه گذاری اصــل را بر صلاحيت 
محاکم داخلی دانسته است و از طرف ديگر توافقات طرفين درمورد شيوه حل وفصل اختلافات را 
نافذ دانســته است: «اختلافات بين دولت و سرمايه گذاران خارجی درخصوص سرمايه گذاری های 
موضوع اين قانون چنانچه از طريق مذاكره حل وفصل نگردد، در دادگاه های داخلی مورد رســيدگی 
قرار می گيرد، مگر آنكه در قانون موافقت نامه دوجانبه ســرمايه گذاری با دولت متبوع ســرمايه گذار 

خارجی، درمورد شيوه ديگری از حل وفصل اختلافات توافق شده باشد»(ماده ۱۹ ق.تشويق).
 از اين نکته نبايد غافل شــد درصورتی که موافقت نامه طرفين ناظر به ارجاع به داوری يا صلح 
دعوا درمورد اموال عمومی يا دولتی باشــد، در صورت بروز اختلاف صرف موافقت نامه نمی تواند 
ســبب بی اثر شدن اصل ۱۳۹ گردد؛ حتی درصورتی که موافقت نامه به تصويب مجلس رسيده باشد، 
مانند موافقت نامه هايی که بين ايران و ســاير کشــورها درخصوص ســرمايه گذاری خارجی منعقد 

گرديده و به تصويب مجلس رسيده است (عليدوستی،۱۳۸۸: ۶۰). 
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3. امنیت اقتصادی
يکی ديگر از مؤلفه های بازدارنده از ســرمايه گذاری خارجی امنيت اقتصادی است؛ سرمايه گذاری 
خارجی بايد به گونه ای باشــد که موجب رشد و توسعه اقتصادی، بهبود وضع اشتغال، رونق فضای 
رقابت اقتصادی، انتقال فناوری های نوين و مؤثر در رشــد اقتصادی، توسعه صادرات و جلوگيری 
از خروج ارز از کشــور گردد. بنابراين درصورتی که سرمايه گذاری خارجی موجب رونق مؤلفه های 
پيش گفته نگردد و حتی موجب افزايش تورم، بيکاری وخروج ارز از کشور، مصرف گرايی بی رويه، 
ورود فناوری های از رده خارج و غيرمتناســب با نيازهای جامعه و ايجاد فضای انحصاری به سود 
ســرمايه گذار خارجی و در نهايت اخلال در امنيت اقتصادی گردد، بايد عطای اين ســرمايه گذاری 

خارجی را به لقای آن بخشيد.

3-1. امنیت اقتصادی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
سرمايه گذاری خارجی ممکن است به صورت مستقيم يا غير مستقيم باشد. در ادامه امنيت اقتصادی 

در هريک بررسی شده است.

3-1-1. ماهیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) سرمايه گذاری مستقيم خارجی را اين چنين تعريف 
کرده است: «سرمايه گذاری که با هدف ايجاد روابط اقتصادی مستمر و اعمال نفوذ مؤثر و مديريت 
در ايــن مــوارد صورت می گيرد: ۱. ايجاد يک شــرکت با مالکيت کامل، تأســيس مؤسســه فرعی، 
تأســيس شــعبه و تملک دارايی کامل يک شــرکت موجود؛ ۲. مشــارکت در يک شــرکت جديد يا 
موجود.» ســازمان تجارت جهانی در تعريف اين واژه اظهار داشــته اســت: «FDI زمانی صورت 
می گيرد که ســرمايه گذار کشــور مبدأ يک دارايی را در کشــور ديگر با هدف مديريت آن به دســت 
می آورد (ذوالقدر، ۱۳۸۸: ۹۱). صندوق بين المللی پول در تعريف اين نوع از ســرمايه گذاری مقرر 
داشــته است: «سرمايه گذاری مســتقيم خارجی آن نوع از سرمايه گذاری است که متضمن مناسبات 
بلندمدت و منعکس کننده نفع مســتمر شــخصيت حقيقی يا حقوقی مقيم يک کشور از شرکتی واقع 
در خارج موطن ســرمايه گذار باشــد. يک چنين ســرمايه گذاری دربرگيرنده معاملات اوليه بين اين 
دو شــخصيت و همچنين کليه معاملات بعدی ميان اين دو و ساير شرکت های وابسته خارجی ثبتی 
و غيرثبتی اســت (صندوق بين المللی پول،۱۹۳۰، بــه نقل از گوگردچيان، ۱۳۸۹: ۲۵). در مقابل، در 
تعريف سرمايه گذاری غيرمستقيم خارجی بايد گفت: خريد بخش اندکی از سهام يک يا چند شرکت 
(کمتر از ده درصد) بدون آنکه سرمايه گذار کنترل شرکت را در دست داشته باشد يا در مديريت آن 
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مشارکت نمايد. نهايت عملکرد سرمايه گذار در اين نوع سرمايه گذاری حق رأی دوره ای او متناسب 
با ميزان سهام خواهد بود و تنها انگيزه اين سهام دار از سرمايه گذاری دريافت سود سهام يا افزايش 
ارزش سهام است (Guillerm& Kirk,1983:1). بنابراين در بيان ويژگی های سرمايه گذاری مستقيم 
در مقايســه با ســرمايه گذاری غيرمستقيم خارجی بايد گفت: اولاً ســرمايه گذاری مستقيم از دوام و 
طول دوره ســرمايه گذاری درازمدت برخوردار اســت و ســرمايه گذار با ورود و سرمايه گذاری تا 
زمان بهره برداری از پروژه و استحصال سود از کشور خارج نمی شود. درحالی که در سرمايه گذاری 
غيرمســتقيم، سرمايه گذار ممکن اســت هر لحظه با فروش سهام خود سرمايه خود را خارج نمايد. 
ثانيــاً: ســرمايه گذاری خارجی معمولاً همــراه با حضور فيزيکی ســرمايه گذار و کنترل و نظارت بر 
پروژه ســرمايه گذاری و مديريت پروژه است؛ درحالی که در سرمايه گذاری غيرمستقيم سرمايه گذار 
حضــور فعالــی در اداره و کنترل شــرکت ندارد و تأثير او بر اداره شــرکت صرفاً در حد تعداد رأی 
متناســب با ميزان ســهام او در شــرکت خواهد بود که اين مقدار معمولاً ناچيز و کمتر از ده درصد 
کل ســرمايه خواهد بود. ثالثاً: تفاوت ديگر در استرداد اصل سرمايه و سود است. در سرمايه گذاری 
غيرمســتقيم زمــان و نحوه انتقــال درآمد و دريافت اصل ســرمايه غالباً از پيش تضمين می شــود، 
حال آنکه در ســرمايه گذاری مستقيم ســود سهام به تبع عواملی چون شرايط اقتصادی کشور ميزبان 

عملکرد شرکت، نوسانات نرخ ارز و ... متغير است (بهنام مجتهدی،۱۳۷۳: ۹۹).

3-1-2. اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر تقویت امنیت اقتصادی
قانون گذار در ماده ۳ قانون تشــويق و حمايت از سرمايه گذاری خارجی، حمايت از سرمايه گذاری 
مســتقيم را مورد تأکيد قرار داده است. تشــويق و حمايت از اين نوع سرمايه گذاری می تواند تأثير 
بســزايی در رشد و توســعه اقتصادی و تقويت امنيت اقتصادی کشور داشته باشد؛ از جمله مزايای 

اين نوع از سرمايه گذاری می توان به موارد ذيل اشاره کرد.
۱. سرمايه گذاری خارجی نقش بی همتايی در عرضه فناوری صنعتی مدرن به کشورهای درحال 
توســعه و کاربری بی مشــکل آن فناوری برای توليد ماشــين ها و تجهيزات گوناگون دارد 
(قلــی زاده،۱۳۸۲: ۱۶۸). تکنولوژی يا فناوری عبارت اســت از دانش چگونگی انجام کليه 
اموری که ارتباط تنگاتنگ با فعاليت های اقتصادی دارد (امام،۱۳۷۳: ۲۰۹). به عبارت ديگر، 
فنــاوری عبارت اســت از به کارگيری کليه توانايی های علمی، فنــی، دانش، هنر و تجارب 
جمعی انسان به منظور توليد کالا و خدمات مورد نياز با حداقل هزينه و حد اکثر بهره وری 
(اخلاقی و بيابانگرد،۱۳۷۹: ۱۹). فناوری عنصری ارزشمند و حياتی در به حرکت درآوردن 
چرخ اقتصاد و توليد و رونق کســب وکار اســت. اين عنصر ارزشمند از طرف شرکت های 
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صاحــب فناوری به رايگان در اختيار کشــورهای درحال توســعه قــرار نمی گيرد، بلکه يا 
بايد هزينه هنگفت در مقابل خريد آن پرداخت يا بســتر مناســبی را برای ســرمايه گذاری 
مستقيم خارجی فراهم نمود. اگر تکنولوژی توسط کشور ميزبان خريداری شود، ديگر هيچ 
نوع ســرمايه گذاری مستقيم خارجی انجام نمی شــود؛ اما به دليل اينکه فروشنده تکنولوژی 
غالباً حاضر به فروش تکنولوژی نيســت و همچنين تکنولوژی نيز مانند کالاهای اقتصادی 
نيســت که بتوان آن را خريد و فروش کرد، معمولاً شــرکت های مادر به چند دليل حاضر به 
فروش تکنولوژی خود به صورت کامل نيســتند: نخســت آنکه نگران افشای شدن نوآوری 
خــود هســتند؛ دوم آنکه چون مديريــت و تکنولوژی همواره مکمــل يکديگرند، بنابراين 
نمی توان تکنولوژی را به کشــوری واگذار کرد که کارايی مديريت در آنجا ضعيف اســت 
و بالاخره اينکه ســرمايه گذاری مستقيم خارجی_ که توســط شرکت مادر انجام می شود_ 
مزيت های شــرکت مادر را محفوظ می دارد (مانند دسترســی به تکنولوژی به ثبت رســيده 
که در انحصار شــرکت اســت؛ مهارت های مديريتی که خاص گروه معينی از مديران است 
و بالاخــره مهارت هــای ويژه در بازاريابی و مالکيت علائم تجــاری) (هادی زنوز، ۱۳۷۹: 

۹۵_۸۵، به نقل از نصابيان، ۱۳۸۵: ۱۰۰). 
۲. بيشــتر کشــورهای درحال توســعه با کمبود منابع مالــی برای طرح های توســعه اقتصادی 
روبه رو هستند. ازاين رو سرمايه گذاران خارجی با سرمايه گذاری در طرح های سرمايه بر به 
کشــورهای درحال توســعة ميزبان کمک می کنند تا به اهداف توسعه ملی خود برسند (قلی 

زاده،۱۳۸۲: ۱۶۸).
۳. با ورود سرمايه گذار خارجی راه اندازی خطوط توليد و کارخانه ها، اولاً ميزان توليد افزايش 
خواهد يافت و به دنبال آن بســياری از نيازهای جامعه نســبت بــه کالاهای خارجی تأمين 
خواهد شــد و اين امر ســبب کاهش نياز به واردات و نهايتاً کاهش خروج ارز از کشــور 

می گردد.
۴. اثر ديگر سرمايه گذاری در طرح های توليدی ايجاد فرصت های شغلی برای نيروی کار ساکن 

در کشور ميزبان است.
۵. با ورود ســرمايه گذار خارجی واحدهای مشــابه توليدکننده داخلی ناگزير خواهند بود برای 
رقابت با سرمايه گذار خارجی کيفيت محصول خود را بالا برند و از قيمت آن بکاهند. اين 

امر به نفع مصرف کننده ساکن در کشور ميزبان خواهد بود.
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3-1-3. تضعیف امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
نبايد ساده انديشانه تصور کرد سرمايه گذاری خارجی همواره رشد و پيشرفت اقتصادی کشور ميزبان 
و نايل شــدن ســرمايه گذار به ســود مورد نظر را در پی دارد. به تعبير ديگر، سرمايه گذاری خارجی 
همواره يک بازی برد_برد نخواهد بود. هيچ گاه ســرمايه گذار خارجی در پی کمک خيرخواهانه به 
کشــور ميزبان نخواهد بود. او تنها به ســود مورد نظر خود می  انديشد. برای او اهميتی ندارد کشور 
ميزبان در اين رهگذر به منفعتی نايل خواهد آمد يا خير؛ حتی گاهی ســرمايه گذار برای رســيدن به 
ســود بيشتر ابايی ندارد از اينکه در نظام اقتصادی کشور ميزبان اختلال ايجاد نمايد و حتی موجب 
تخريب و نابودی آن گردد؛ بنابراين بايد نقاط آسيب پذير را شناسايی و با آن مقابله کرد. در ادامه به 

برخی از محورهای آسيب پذير اشاره می شود.
1. برقراری وضعیــت انحصار اقتصادی: يکــی از موقعيت هايی که شــرکت های چندمليتی 
و ســرمايه گذارن خارجــی همواره مترصد به وجود آمدن آن هســتند، موقعيت انحصاری اســت. 
تکنولوژی برتر و تجارب سرمايه گذاری و سرمايه های هنگفتی که در اختيار شرکت های چندمليتی 
است، سبب می شود که اين سرمايه گذاران بتوانند کالای خود را باکيفيت بهتر و قيمت کمتر عرضه 
نماينــد. همين امر موجب می شــود کــه ســرمايه گذاران و توليدکنندگان داخل به تدريــج نتوانند با 
ســرمايه گذار خارجی رقابت نماينــد و درنتيجه از عرصه رقابت کنار رونــد. تعطيلی کارخانه ها و 
بيکاری نيروهای شــاغل در آنها و کاهش ســطح توليد ملی از عوارض انحصارگرايی شرکت های 
چندمليتی اســت. با ايجاد فضای انحصاری توليد، ســرمايه گذار خارجی می تواند کالای خود را به 
هر قيمتی که بخواهد عرضه کند و مصرف کننده نيز چاره ای ندارد جز پذيرفتن شــرايط توليدکننده 
انحصاری. بنابراين، با توجه به نياز دولت و مردم به کالای موردنظر، استقلال کشور تحت تأثير قرار 
خواهد گرفت و وابستگی دولت به کالای موردنظر سبب می شود توليدکننده بتواند شرايط موردنظر 
خود را به کشــور ميزبان تحميل نمايد. بدين ترتيب کشــور ميزبان يا بايد به شرايط تحميلی تن در 
دهــد يــا در اثر وقفه در توليد کالای موردنظر اختلال در نظام اقتصــادی را برتابد. قانون گذار برای 
جلوگيری از چنين وضعيتی در بند (ب) ماده ۲ قانون تشويق مقرر می نمايد: «سهم ارزش کالا سهم 
ارزش كالا و خدمات توليدی حاصل از سرمايه گذاری خارجی موضوع اين قانون نسبت به ارزش 
كالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بيست و 
پنج درصد (۲۵٪) و در هر رشــته، از سی و پنج درصد (۳۵٪) بيشتر نخواهد بود» و بدين ترتيب از 
ايجاد وضعيت انحصاری توسط سرمايه گذار خارجی جلوگيری کرده است. بايد به اين نکته توجه 
داشت که اين شرط هم شرط وجود است و هم شرط بقا و استمرار؛ به اين معنا که اين گونه نيست که 
صرفاً در زمان آغاز ســرمايه گذاری ميزان توليد سرمايه گذار محدود به مقدار تعيين شده باشد، بلکه 
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در ادامه فعاليت نيز هيچ گاه سهم توليد سرمايه گذار نمی تواند بيش از ۲۵ درصد در هر بخش و ۳۵ 
درصد در هر رشــته باشد و اشکالی که بعضی از نويسندگان بر اين گونه مقررات مطرح می کنند، آن 
است که اين گونه مقررات سبب دفع سرمايه گذار خارجی می گردد؛ زيرا او امکان پيشرفت و توسعه 
در ســرمايه گذاری را محدود می بيند و نهايتاً از سرمايه گذاری صرف نظر می نمايد، اما در پاسخ اين 
اشــکال بايد گفت: اولاً، در اختيار گرفتن ســهم توليد ۲۵درصدی در کشوری به بزرگی و گستردگی 
ايران ســهم اندکی نيســت؛ ثانياً: هدف از تشويق و استقبال از سرمايه گذاری خارجی همان طور که 
بند الف ماده ۲ قانون تشويق مقرر می نمايد، افزايش رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای کيفيت 
توليدات، افزايش فرصت شغلی و افزايش صادرات است، درحالی که با پديد آمدن بازار انحصاری 

تمام شاخص های مذکور سير نزولی را طی خواهند نمود.
2. تأثیر منفی ســرمایه‌گذاری درصورت فراهم نبودن شرایط: سرمايه گذار خارجی می تواند 
آثار مثبتی بر اقتصاد يک کشــور بگذارد؛ اما اين آثار زمانی قابل تحقق است که ساختار اقتصادی_ 
سياســی متناسب با سرمايه گذاری وجود داشــته باشد، در غير اين صورت نه تنها سرمايه گذاری اثر 
مثبتی نخواهد داشــت، بلکه خود به مشــکل و بحرانی برای کشور سرمايه پذير بدل می گردد. به طور 
مثال، درمورد تأثير سرمايه گذاری مستقيم بر ميزان اشتغال، براساس تحقيقی که در اين زمينه صورت 
گرفته، با استفاده از اطلاعات مربوط به سرمايه گذاری مستقيم خارجی بين سال های ۷۲ تا ۸۳ تأثير 
ســرمايه گذاری مستقيم خارجی بر اشــتغال نيروی کار به صورت کلی در دوره مورد مطالعه معنادار 
نيســت، اما تأثير اين پديده بر اشــتغال نيروی کار ماهر در بخش خدمات مثبت ارزيابی می شــود و 
تأثير آن بر اشــتغال نيــروی کار ماهر در بخش صنعت منفی ارزيابی می شــود. بخش صنعت ايران 
به دليل اختصاص سهم پايين نيروی کار با تحصيلات عالی(۱۷٪) نشان از عدم بهره وری و استفاده 
از فناوری هــای قديمــی دارد. به همين دليل با ورود ســرمايه گذاری مســتقيم خارجی که از طريق 
شــرکت های چندمليتی صورت می گيرد، امکان عدم تطبيق بنگاه های داخلی با بنگاه های چندمليتی 
در ايــن بخــش وجود دارد. بنابراين توصيــه می گردد بخش صنعت ايران به لحاظ ســاختار نيروی 
کار به ســمت افزايش نسبت شــاغلين با تحصيلات عالی حرکت کند (نصابيان، ۱۳۸۵: ۱۱۹و۱۲۰). 
بنابراين لازم اســت قبل از ورود سرمايه گذار خارجی بســترهای مناسب برای سرمايه گذاری مهيا 
گردد تا ســرمايه گذاری اثر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد؛ چراکه جذب سرمايه گذاری خارجی 
با هدف افزايش ميزان ســرمايه گذاری خارجی صورت نمی گيرد، بلکه مطابق بند الف ماده ۲ قانون 
تشــويق ســرمايه گذاری خارجی بايد منجر به رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، افزايش فرصت های 
شــغلی و افزايش صادرات گردد، وگرنه جذب ســرمايه گذاری که به اشتغال و نظام اقتصادی کشور 

لطمه زند، مخالف هدف جذب سرمايه گذاری است.
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3. انتقال نامناسب فناوری: گاه فناوری به صورت جزئی و برای صنعت خاص يا بخش معينی 
از آن صنعت که شــرکت يا کشــور گيرنده فناوری در آن بخش مهارت ندارد، انتقال می يابد. در اين 
حالــت طرف دريافت کننده فناوری ليســانس و حق اســتفاده از بخش معينــی از يک فناوری را از 
مالک يا ذی نفع آن فناوری دريافت می کند؛ مثلاً شــرکت هيوندای از طريق کپی سازی فناوری های 
وارداتی توانمندی های فناوريک خود را به منظور تکميل محصولات جديد تقويت کرده است. اين 
شــرکت تعداد ۵۴ فناوری تحت ليسانس از ژاپن(۲۲ ليسانس)، انگلستان (۱۴ ليسانس)، آمريکا (۵ 
ليسانس) و... دريافت کرده و فناوری خود را ارتقا داده است. گاه نيز ممکن است فناوری به صورت 
کامــل و مجموعه  ای انتقال يابد. در ايــن روش کليه علوم، فنون، مهارت ها و توانايی های مديريتی 
و حتــی مالی مربوط بــه توليد يک کالا يا ارائه يک خدمت به صورت کامل به کشــور مقصد انتقال 
می يابد. در روش نخست، اولاً فناوری انتقال يافته با نيازهای اجتماعی و اقتصادی کشور يا شرکت 
مقصد متناســب شــده اند و ديگر آنکه همواره در معرض نقد و بررسی و تجزيه و تحليل و مطالعه 
قرار دارند و ممکن است با مطالعات انجام شده تغييراتی در آن انجام شود تا اهداف شرکت گيرنده 
فنــاوری را بهتر محقق کند. برعکس در  نوع اخيــر انتقال فناوری، هيچ گونه مطالعه ای درخصوص 
بهبود فناوری وارداتی صورت نمی گيرد و حتی تعميرات جزئی خط توليد نيز جزء تعهدات شرکت 
واگذارکننده فناوری اســت. در اين نوع انتقال فناوری، به فناوری همچون کالايی مصرفی نگريسته 
می شــود که پس از اتمام تاريخ مصرف، کنار گذاشــته شده و فناوری جديدی خريداری و جانشين 
آن می گردد و نتيجه منطقی اين شــکل از انتقال فناوری سير قهقرايی جامعه در امور مربوط به رشد 
و توســعه فناوری و عقب ماندگی صنعتی و فناوريک اســت. از دلايلی که فناوری های وارداتی از 
کشــورهای ثروتمند وارد می شــوند، ماهيت و نوع محصولات اين فناوری ها و آثاری اســت که در 
توزيع و رشــد اقتصادی دارند؛ زيرا آنچه در کشــورهای درحال توســعه بيش از هر چيز نياز تلقی 
می شــود، ضرورت های اوليه و اساسی زندگی است. درحالی که نوع فناوری هايی که انتقال می يابند 
تابع مکانيزمی اند که بســياری از خواســته های غيرضروری را به بهای بسياری از نيازهای اساسی 
برآورده می ســازد. در فناوری های قســم اخير همواره عدم تطابق و همســانی بــا نيازهای واقعی 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به چشم می خورد (اخلاقی و بيابانگرد، ۱۳۷۹: ۲۸). هرچند آنچه در 
عبارات فوق بيان شد، بيشتر به انتقال فناوری از طريق خريد فناوری اشاره دارد، در انتقال فناوری 
از طريق جذب ســرمايه گذاری خارجی نيز بايد اين امور مورد توجه قرار گيرد که فناوری متناسب 
با نيازهای واقعی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باشــد و انتقال فناوری همان طور که در بند 
الف ماده ۲ قانون تشــويق با ظرافت اشــاره شده است، ســبب ارتقای فناوری گردد، نه آنکه انتقال 
فناوری به صورت يک کالای مصرفی وارد شــود و پس از مدتی نيز تاريخ انقضای آن فرارســد و به 
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کناری نهاده شود؛ بلکه فناوری ای بايد جذب شود که موجب رشد و ارتقای فناوری در کشور گردد 
و در واقع پله ای باشد برای صعود به پله های بالاتر، نه وسيله ای برای عقب گرد و سير قهقرايی.

3-2. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی و امنیت اقتصادی
 (FPI)همان طور که گفته شد، يکی از انواع سرمايه گذاری خارجی سرمايه گذاری غيرمستقيم خارجی
اســت. اين نوع از سرمايه گذاری غالباً به صورت خريد اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معاملات 
بورس و قبوض ســپرده در بانک های خارجی تحقق می يابد. در اين حالت ســرمايه گذار خارجی 
در اداره واحد توليدی نقش مســتقيم ندارد و مســئوليت مال نيز متوجه او نيســت (طاهری،۱۳۸۴: 
۲۵). اين نوع ســرمايه گذاری بسيار فرّار اســت و سرمايه گذار هر لحظه می تواند سرمايه خود را از 
شــرکت خارج نمايد؛ بنابراين تکيه گاه محکمی برای کشــور ســرمايه پذير به حساب نمی آيد. تنها 
ويژگی مثبت اين نوع ســرمايه گذاری مرتفع ســاختن نيازهای کشور به نقدينگی است که آن هم نه 
به صورت طولانی مدت، بلکه هر لحظه ممکن است سرمايه گذار سرمايه خود را خارج نمايد. اعتماد 
به اين ســرمايه ها ســبب بروز بحران در کشورهای جنوب شرق آسيا شد. «ازلحاظ نظری، هنگامی 
که ســرمايه های خارجی به وفور وارد يک کشــور فقير شود، بايد نرخ بهره در آن کشور به نرخ بهره 
در کشور ثروتمند (فرستندهی سرمايه) نزديک شود؛ ولی اين امر در کوتاه مدت فقط هنگامی ميسر 
اســت که ارزش دارايی های کشــور فقير به شــدت افزايش يابد و بنابراين، اين احتمال وجود دارد 
که هجوم ســرمايه خارجی، بازار  بورس و دارايی ها را ســخت رونق بخشــد. نتيجه چنين رونقی 
افزايش مصرف است که به نوبه خود منجر به کسری تراز پرداخت ها می شود که خطری است برای 
ســقوط پول ملی، حتی اگر نظام پولی قدرتمندی حاکم باشــد. اين نکته جالب است کشورهايی که 
از يــک نظام خوب مالی برخوردارند، بيشــتر از آنهايی دچار ضعف بــازار مالی اند در معرض اين 
خطر قرار دارند؛ زيرا ســرمايه های خارجی با احســاس اطمينان بيشتر روانه اين بازارها می شود» 
(نوری نايينی،۱۳۷۷: ۱۵۳). تجربه اين نوع سرمايه گذاری در کشورمان نيز سابقه دارد. «در سال های 
۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱ با شروع برنامه اول، واردات به مقدار زيادی افزايش يافت. اين واردات با استفاده 
از معاملات نســيه صورت می گرفت که در سال ۱۳۷۱ با توجه به سررسيد برات ها و عدم پرداخت 
به موقــع، بحــران ارزی را به ارمغان آورد؛ به گونه ای که بدهــی خالص خارجی را به مرز ۲۳ ميليارد 
دلار رســاند. البته با در نظر گرفتن هزينه بهره و نيز اســتمهال اين وام ها می توان گفت مقدار بدهی 
واقعی با رقم ۳۲ ميليارد دلار سازگارتر است. اما حتی با توجه به رقم ۲۳ ميليارد دلار بايد گفت که 
طی سه سال مزبور به طور متوسط سالانه تقريباً ۸ ميليارد دلار سرمايه خارجی نصيب اقتصاد ايران 
گرديد. اين مقدار ســرمايه فقط توانســت برخی حلقه های مفقوده توليدی را در کشور ما پر کند؛ اما 
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اين دســتاورد با هزينه بسيار گزافی محقق شــد و کشوری را که حدود ده سال متمادی بدون بدهی 
خارجی زندگی می کرد، با يک شــيب بسيار تند به يک کشــور بدهکار و دچار بحران تبديل نمود» 
(توکلــی،۱۳۸۰: ۳۸، ۳۹ -۴۰). قانون گــذار نيز با توجه به ضررهايی که اين نوع از ســرمايه گذاری 
خارجی به اقتصاد کشــور تحميل می نمايد، به اين نوع از ســرمايه گذاری روی خوش نشــان نداده 
است و آن را در شمار انواع سرمايه گذاری هايی که مورد حمايت قانون تشويق اند نياورده است. به 
نظر می رسد اين اقدام قانون گذار، با توجه به آنچه ذکر شد، اقدام کاملاً صحيحی است. البته آيين نامه 
اجرايی قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاری خارجی در ماده ۷ مقرر می دارد: «سرمايه گذاری 
خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طريق خريد سهام و يا افزايش سرمايه و يا تلفيقی از آنها 
با طی مراحل پذيرش از مزايای اين قانون بهر مند می شــود؛ مشــروط به اينکه سرمايه گذاری مزبور 
ارزش افزوده ايجاد کند». اما به نظر می رســد با توجه به حصری که در ماده ۳ قانون تشــويق وجود 
دارد، آيين نامه نمی تواند از اين حصر خارج شــود و ســرمايه گذاری غيرمستقيم را نيز داخل اقسام 
تحت حمايت نمايد. قانون گذار در اين ماده در مقام بيان بوده اســت و درصورتی که سرمايه گذاری 
غيرمستقيم را نيز مدنظر داشت، بايد به آن اشاره می کرد؛ بنابراين به نظر می رسد واضع در آيين نامه 

دچار اشتباه شده است.

3-3. سرمایه‌گذاری شبه‌مستقیم خارجی و امنیت اقتصادی
با توجه به اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساســی و قانون مربــوط به تملك اموال غيرمنقول اتباع خارجی 
مصــوب ۱۳۱۰، امکان ورود ســرمايه گذار خارجــی در بعضی صنايع مانند صنعــت نفت و گاز و 
سدســازی و راه آهــن و... وجود نــدارد. بنابراين قانون گــذار راه هايی را پيش بينی کرده اســت که 
ســرمايه گذار بدون آنکه مالکيت مخازن نفت و گاز و معادن بزرگ را به دســت آورد، بتواند در اين 
بخش ها ســرمايه گذاری نمايد. اين ســرمايه گذاری براساس بند (ب) ماده ۳ قانون تشويق در قالب 
قراردادهای مشــارکت مدنی، بيع متقابل و ســاخت انتقال و بهره برداری(BOT) قابل تحقق است؛ 
بنابراين از اين جهت بايد اين مبحث ذيل بحث مربوط به حاکميت ملی طرح می شد؛ به جهت آنکه 
ارجحيت حاکميت ملی بر جذب ســرمايه گذاری خارجی سبب می گردد قانون گذار راهکارهايی را 
پيش بينی کند که بدون نقض حاکميت ملی بر منابع طبيعی از سرمايه و تجهيزات و فناوری خارجی 
اســتفاده کند. اما از دو جهت اين مبحث ذيل عنوان امنيت اقتصادی بيان شــد: اولاً اين قراردادها 
را می توان از انواع ســرمايه گذاری ها دانســت؛ فلذا در ادامه انواع سرمايه گذاری ها مطرح شد؛ ثانياً 
استفاده از اين قراردادها نيز بايد به گونه ای باشد که امنيت اقتصادی به خطر نيفتد و منابع نفت و گاز 
و منابع طبيعی کشور، که از ارزنده ترين و تجديدناپذيرترين سرمايه های کشور است، به تاراج نرود.
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بيــع متقابل: يکی از مهم ترين انواع ســرمايه گذاری شبه مســتقيم بيع متقابل اســت. بيع متقابل 
مجموعــه ای از روش های قراردادی اســت که در آن يک طرف تســهيلات توليــدی را در اختيار 
طرف ديگر قرار می دهد و در مقابل تعهد می نمايد که تمام يا قســمتی از محصولات ناشــی از آن 
تســهيلات توليدی را از طرف مقابل خريداری نمايد (کميسيون اقتصادی اروپا،۱۳۷۲: ۶-۲به نقل 
از ايزدی فــر و کاويــار، ۱۳۸۹: ۱۱۴). بيع متقابل از دو قرارداد اصلی تشــکيل می شــود: در قرارداد 
نخســت فروشــنده يا صادرکننده متعهد می شود که امکانات توليد را فراهم کرده و در قبال آن بهای 
فــروش تجهيزات و کارخانــه و تکنولوژی را به صورت بخشــی از محصولات همــان کارخانه و 
امکانات سرمايه گذاری شــده دريافت دارد؛ در واقع قرارداد دوم قرارداد بازخريد محصول ناشــی 
از همان امکانات و تکنولوژی اســت. اين دو قرارداد به وســيله يک پروتکل به هم مرتبط می شوند   
Milenkovic, 2004,166-170)، به نقل از ايزدی فر و کاويار، ۱۳۸۹: ۱۱۹و۱۲۰). مزيت قرارداد بيع 

متقابل آن اســت که منطبق با اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون مربوط به تملك اموال غيرمنقول اتباع 
خارجی مالکيت بر مخازن و منابع نفتی در اختيار سرمايه گذار خارجی قرار نمی گيرد و بلکه مالکيت 
 زمين منطقه مورد اکتشــاف نيــز در تملک بيگانگان قرار نمی گيرد (منتظــر و ابراهيمی،۱۳۹۱: ۳۴) 
و حاکميــت ملی بــر منابع طبيعی حفظ می گردد؛ ضمن آنکه ســرمايه گذار تا زمــان انتقال مالکيت 
تجهيزات و دانش فنی به کشــور سرمايه پذير مالک تجهيزات خود خواهد بود؛ بنابراين خطر تلف 

آن نيز به عهده او خواهد بود.
آنچه هيئت ســرمايه گذاری به عنوان ناظر مســتقيم طرح های ســرمايه گذاری خارجی و دولت 
به عنــوان طرف قرارداد درمورد قراردادهای بيع متقابل بايد مورد توجه قراردهند، اينکه: اولاً مدت 
بهره برداری ســرمايه گذار خارجی از ســازه آن قدر نباشــد که در پايان چيزی جز مشتی ابزارآلات 
فرســوده و ازرده خارج باقــی نماند؛ چراکه هدف از ورود ســرمايه گذار خارجی ارتقای فناوری و 
افزايش موقعيت های شــغلی و افزايش توليد ثروت در جامعه اســت، نه فرصتی برای ســوداگری 
ســرمايه گذار خارجی. ثانياً با توجه به محدوديت ميــزان مخازن نفتی و معادن طبيعی ميزان نفت و 
مواد معدنی، که در مقابل ساخت سازه به سرمايه گذار منتقل می شود، اولاً معين باشد و سرمايه گذار 
نتوانــد هرمقدار برداشــت کند؛ ثانياً در حدی باشــد که برای طرف ايرانی هــم مقدار قابل توجهی 
امکان اســتحصال باقی بماند. اين گونه نباشــد که با اتمام برداشت ســرمايه گذار خارجی به عنوان 
هزينه ســرمايه گذاری و ســود ســرمايه گذاری مخزن نفتی و معدن نيز خالی از نفت و مواد معدنی 
گــردد؛ ثالثاً از به وجود آمدن حالت انحصار به نفع ســرمايه گذار خارجی اجتناب شــود. واگذاری 
تمام پروژه های نفتی يا گازی به يک يا چند ســرمايه گذار خارجی زمينه را برای فعاليت انحصاری 
و تبعات انحصارگری مهيا می کند که تبعات مزبور عبارت است از: وابستگی به يک يا چند شرکت 
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خارجی، تحميل شــرايط ظالمانه از طرف سرمايه گذار خارجی، غارت منابع کشور و نهايتاً به خطر 
افتادن امنيت اقتصادی کشور با توجه به نقش حياتی منابع نفت و گاز در اقتصاد کشور.

نتیجه
۱. مسئله امنيت ملی يکی از اساسی ترين مسائل در حقوق سرمايه گذاری است که بدون توجه به آن، 
جذب ســرمايه گذاری خارجی در نيل به اهداف خودکه عبارت است از رشد و پيشرفت اقتصادی، 
موفق نخواهد بود؛ چه آنکه در جامعه ای که امنيت وجود نداشــته باشــد، رشد و پيشرفت اقتصادی 
نيز محقق نخواهد شــد؛ بنابراين اولين نکته ای که در بررســی درخواست سرمايه گذاری بايد مورد 
توجه قرار گيرد، بی خطر بودن ســرمايه گذاری نســبت به امنيت ملی است. قانون گذار نيز در بند ب 
ماده ۲ قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاری خارجی به اين امر توجه کرده است؛ بنابراين امنيت 

ملی را می توان اولين و مهم ترين عامل بازدارنده و محدودکننده سرمايه گذاری خارجی دانست. 
۲. حاکميت ملی در چارچوب حاکميت الهی يکی ديگر از مؤلفه هايی است که مصلحت جذب 
سرمايه گذاری خارجی در تقابل با آن همواره رنگ می بازد. دليل اين امر نيز اهميت افزون تر مسئله 
حاکميت ملی است. اساساً سرمايه گذاری خارجی زمانی می تواند موفق عمل کند و به مقصود خود، 
که نيل به رشد اقتصادی است، دست يابد که در چارچوب حاکميت ملی حرکت کند. سلب مالکيت 
از بيگانــگان و حــل اختلاف در محاکم داخلی دو تجلی حاکميت ملی اســت که قانون تشــويق و 
حمايت از سرمايه گذاری خارجی به آنها پرداخته است. سلب مالکيت از اموال بيگانگان مسئله ای 
است که همواره سرمايه سرمايه گذار خارجی را تهديد می کند. اين مسئله سبب دفع سرمايه گذاران 
از کشور سلب کننده مالکيت می گردد؛ بنابراين اگرچه بنا بر اجماع جهانی سلب مالکيت و ملی کردن 
اموال خصوصی از شئون حاکميت ملی است، اين امر بايد تحت شرايطی از جمله ضرورت مصالح 
عمومی،تصويب نهاد قانون گذاری، عدم تبعيض در ســلب مالکيت و پرداخت غرامت به عمل آيد. 
قانون حاضر در جهت تشــويق ســرمايه گذاران خارجی و اعتمادسازی، تمام اين شرايط را در ماده 

۹ با تعيين ترتيباتی پذيرفته است. 
۳. يکی از مسائلی که تأثير عمد ای بر جذب سرمايه گذار خارجی دارد، موضع کشور سرمايه پذير 
نســبت به نهادهای داوری يا قضاوتی بين المللی اســت. قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاری 
مطابق احکام فقهی با عنايت به اصل ۱۳۹ قانون اساســی که پذيرش داوری درمورد اموال عمومی 
يا دولتی را منوط به تصويب مجلس دانســته است، دادگاه های داخلی را صالح دانسته است. «مگر 
آنكه در قانون موافقت نامه دوجانبه ســرمايه گذاری با دولت متبوع ســرمايه گذار خارجی، درمورد 
شــيوه ديگری از حل وفصل اختلافات توافق شــده باشــد» که در اين صورت نيز حتی در صورت 



فصلنامه قضاوت، دورة بیست و پنجم، شمارة 122، تابستان 1404   	142

تصويــب موافقت نامه مبنی بر پذيرش داوری بين المللی در هر مــورد اختلافی برای ارجاع به نهاد 
داوری تصويب مجدد مجلس شورای اسلامی لازم است.

۴. يکی ديگر از مســائلی که در جذب سرمايه گذاری خارجی بايد مورد توجه قرار گيرد، تأمين 
امنيت اقتصادی اســت؛ هدف از جذب ســرمايه گذاری خارجی ارتقای ميزان رشــد و توســعهی 
اقتصادی و تأمين امنيت اقتصادی است. سرمايه گذاری مستقيم خارجی با ايجاد رونق وضع اشتغال، 
رونق فضای رقابت اقتصادی، انتقال فناوری های نوين و مؤثر در رشــد اقتصادی، توسعه صادرات 
و جلوگيری از خروج ارز از کشــور می تواند به تقويــت امنيت اقتصادی کمک کند؛ اما در اين نوع 
از ســرمايه گذاری خارجی امکان بروز آسيب هايی وجود دارد که به امنيت اقتصادی لطمه می زنند؛ 
از جملــه ايجاد بازار انحصــاری، ايجاد تورم، از بين بردن فرصت های شــغلی، ورود فناوری های 
غيرمتناسب با ضرورت های جامعه. بنابراين متوليان امر از جمله هيئت سرمايه گذاری خارجی بايد 
از ورود ســرمايه گذاری خارجی که امنيت اقتصادی را مختل می نمايد و رشــد و توســعه اقتصادی 
را به ارمغان نمی آورد جلوگيری کنند؛ ســرمايه گذاری غيرمســتقيم خارجی به ســبب ماهيت فرّار و 
لحظه ای آن و ايجاد تصور اســتغنای کاذب و بعضاً ربوی و بی تناسب با ميزان ارزش افزوده، صرفاً 
به صورت مســکّنی لحظه ای برای دردهای اقتصادی جامعه عمل می کنــد. بنابراين نمی تواند نقطه 
اتکای مناسبی برای تأمين امنيت اقتصادی باشد. اين نوع سرمايه گذاری در بسياری از موارد موجب 
بروز بحران های بدهی و تنزل در وضعيت اقتصادی با شــيب تند می گردد. بحران اقتصادی جنوب 
شرق آسيا در گذشته، ارمغان اين نوع از سرمايه گذاری است؛ از همين رو اين نوع از سرمايه گذاری 
مشــمول مشوق های قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاری نيست. قراردادهای مشارکت مدنی، 
بيع متقابل و ســاخت بهره برداری و انتقال را می توان در زمره ســرمايه گذاری شبه مســتقيم دانست 
که بســياری از مزايای ســرمايه گذاری مســتقيم را دربردارد؛ اما اين نوع از سرمايه گذاری نيز نقاط 

آسيب پذيری دارد که بی توجهی به آنها می تواند امنيت اقتصادی را مختل نمايد.
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